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 چکیده
« یل و کیش آزادیطبیعت، تخ»های قابل توجه این جنبش جنبش رمانتیسم تحولی مهم در تاریخ هنر و تفکر جهانی است. از میان مؤلفه

نتخاب شده است. به ا اشعار لرد بایرون و سمیمن بهبهانیآنها در کاربرد بر اساس بسامد بالای  اند، بررسی این سه عنصرانتخاب شده

دارای عناصر رمانتیسم،  نسبت به سایر «گرایش به طبیعت، تخیلّ و کیش آزادی»توان دریافت که اعتبارِ سویة ارتباطی میان این عناصر می

، اندمختلف گ و جنسیتتاریخ، فرهن دهد این دو شاعر هرچند از جغرافیا،نشان می هانتیجة بررسی تطبیقی این مؤلفه نقش اساسی هستند.

ی انجام تحلیل-صیفینتایج مقالة حاضر که با روش تو .مشترک از ماهیت هنر رمانتیک داردهایی یافت که ریشه در درکی توان قرابتمی

برخلاف بایرون  ؛دکنهایی است که شعریت متن را ممکن میسایر مؤلفه دهد که تخیل امری اساسی و پیوندیافته بامی نشان، ه استشد

دی در شعر انوار رنگین آزاو  بندیِ ادبی کندن امری مشخص صورتتواند آزادی را به عنواهای بسیارش نمیرغم کوششلیکه ع

ن اکل مشابهی نششمورد بررسی به  عنصرهای این عناصر در شعر هر دو د. اما رابطهشوستایش او از جنس زن کانونی میبهبهانی، در 

ساً خودِ تخیلّ در شود، در حالی که اسای آزادی است، منبعی زوال نیافتنی برای تخیلّ محسوب میدهد که طبیعت در حالی که تجلّمی

 شعر رمانتیک مصداقی از آزادی روح و اندیشه است.

 سیمین بهبهانی. م، لرد بایرون،: رمانتیسم، طبیعت، آزادی، تخیلّ، مدرنیسهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

ها تدریج فراتر رفت. دههجغرافیایی که در آن متولد شد، بهو همچنین از رسیدن اوج  به گیری وکتب رمانتیک از زمان شکلم

های هنر رمانتیک برایشان ایدهکه -شوندو می - شدندبعد از شکل گیری آن در نقاطی دورتر هنوز شاعران و هنرمندانی پیدا می

شناسی دقیق چنین هنرمندانی به میان آید، واضح است که نیاز به روشجالب است و به آن وفادارند. اما اگر پای قیاس میان 

های زمانی و مکانی است. در چنین ها و فاصلهو مستدلی است که بتواند از پس مغاکی برآید که ناشی از بسیاری از تفاوت

تردگی محتوایی ادبیات بدل به علمی نوین در ساحت قرائت و نقد ادبی شده است. گس« مطالعه تطبیقی»وضعیتی است که 

ساز ظهور مطالعات تطبیقی در این مورد شده است. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با چنین رویکردی به دو رمانتیک زمینه

 شاعر مهم رمانتیک انگلیسی و فارسی بپردازیم.

مختلف برخاسته از بسترهای شود باید افزود که از کنار هم نهادن متون تا آنجا که به فواید مباحث تطبیقی مربوط می

پژوهی، تاریخة توانیم مهارت مقایسه و تفکر خود را محک بزنیم، دیگر این که این کار به انداز اولاً می گوناگونفرهنگی 

معیشتی های عقیدتی و ها یا شباهتواضحی نسبت به تفاوتتواند به ما کمک کند تا درک می شناسی و تبارشناسیباستان

که روش مقالة حاضر بر مبنای  با توضیحی که آورده شد، مشخص شد های مختلف به دست بیاوریم.فرهنگ هنرمندانی از

توان گفت که ادبیات تطبیقی حاصل ادغام ای آمریکایی است. میاصول ادغامی میان ادبیات تطبیقیِ فرانسوی و ادبیات مقابله

نقد ادبی و تاریخ  ةشاید اگر راه و روش تحقیق در دو رشت»بی است. و همیاری دو علم ادبی دیگر یعنی تاریخ ادبیات و نقد اد

آمد. از ابتدای قرن نوزدهم این علم بسیار هدف بحث و مطالعه قرار ت، ادبیات تطبیقی هم به دنیا نمیادبیات وجود نداش

های ارزشمند، رساله ةبا ارائگرفت و اندک اندک متکامل شد و در اوایل قرن بیستم، با گشایش رسمی دروس این رشته نوپا و 

(. با توجه به این مفاهیم، هدف مقالة حاضر نشان دادن نقاط قرابت یا تفاوت میان 35: 1387ی،)ساجد« هویتی مستقل یافت

طبیعت، تخیل و کیش آزادی است. از آنجا که چنین تحقیقی در مورد این دو رویکرد دو شاعر مذکور نسبت به سه مؤلفة 

های اساسی و محوری صورت نپذیرفته است، بررسی این موضوع دارای ضرورت و سویة نوآورانه است. پرسششاعر تا کنون 

 :مقاله نیز عبارتند از 

 چیست؟ در اشعار بایرون و بهبهانی جایگاه سه مؤلفة طبیعت، تخیل و کیش آزادی. 1

 کدام است؟عناصر  اینبررسی نقاط شباهت و تفاوت شعر بهبهانی و لردبایرون در . 2

که باعث حاضر آن است که میان کاربرد عناصر مذکور در شعر بهبهانی و بایرون همپوشانی وجود دارد  ةمقال ةفرضی

ها جدا از کارکردشان، در رابطه با هم معنای مضاعفی پیدا کنند؛ به بیانی دیگر رابطة میان این شود هر یک از این مؤلفهمی

به عبارت دیگر هم  بخشد.ای از زیباشناختی مضاعف میگردد و به شعر آنها گونهمفهومی می« مازاد»ها بدل به نوعی مؤلفه

در ، کندمی پیروی اندیشة رمانتیک دیدگاهنه تنها از  المثل استفاده و کاربرد طبیعتدر شعر بایرون و هم در شعر بهبهانی، فی

 ةمؤلف توان نسبت به آن دوو این فرض را می گیردشتار قرار میررسی در این نوای مهم با دو جزء دیگر مورد بپیوند و رابطه

رسد که در شعر بایرون رابطة میان این عناصر، خود شکلی دیگر بحث به نظر می بر اساس فرضیة دیگر نیز تسرّی بخشید.

ای از زیباشناسی را بدل به گونهسازد و اساساً خود رابطة میان طبیعت و آزادی یا آزادی و تخیّل خلاق و دینامیکی پویا را بر می

کند؛ اما در شعر بهبهانی این رویکرد در جهت انتقال مفاهیمی است که بیرون از سه ضلع این مثلث )آزادی، تخیّل و می

 ها،با در نظر گرفتن این فرضیه شده. طبیعت( قرار دارند؛ مفاهیمی مانند حقوق و آزادی زنان یا حتی بیان احساسات سرکوب
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  هایمایهمعاصر ایران به اعتبار درونمهم ش حاضر با مقایسه تطبیقی میان سیمین بهبهانی به عنوان یکی از شاعران پژوه

کوشد تا قسمت می شاعران دوران صدر رمانتیسمترین ن به عنوان یکی از نخستین و موفقو لرد بایرو رمانتیک اشعارش

این اعتبار هدف این مقاله پژوهشی مصداقی به منظور تصریح اهمیت عناصر کوچکی از خلأ این نوع مطالعات را پر کند. به 

های فرهنگی و های شعری آنها و همچنین تفاوتدر شعر بهبهانی و بایرون است. همچنین از آشنایی با دیگر مؤلفه نامبرده

 توان به عنوان اهداف ضمنی و فرعی تحقیق یاد کرد.تاریخی آنها می

 تحقیق ةپیشین. 1. 1

به این دانشگاهی نیز ت ها و مقالا. به تبع این گستردگی رسالهاستنوشته شدههای زیادی مکتب رمانتیسم تاکنون کتاب ةدربار

های مصداقی و له چندان فراگیر نیست. برخی از پژوهشأهای مصداقی نسبت به این مسنگاه اما اند؛مسائل اختصاص یافته

. در مورد کشف اندمعطوف داشتها بیشتر بر شاعران داخلی و یا شاعران ایرانی و عربی مطالعات تطبیقی موردی، توجه خود ر

مطالعة تطبیقی و قیاسی بهبهانی و لردبایرون تاکنون اثری نگاشته نشده است. با  رمانتیک وها در تفکر فهروابط میان این مؤلّ

های رمانتیسم جلوه»در جستاری با عنوان  ،(1392بد )، رحیمی، شاریان ساروکلایی و ثریامحاهای اخیراین حال از پژوهش

شعر جای پا، چلچراغ، مرمر و  ةهای رمانتیسم در چهار مجموعجلوهاند که به این مهم پرداخته« در اشعار سیمین بهبهانی

)احساس گرایی، حزن های فردیت های تحقیق را با عنوانیافته ،گارندگانن قابل توجه بوده است. رستاخیز از سیمین بهبهانی

های ها(، اساطیر، سادگی و گریز از فخامتآلر بر زوال ایدهت، تحسّلژی )یاد معشوق، دوران کودکی، نقد مدنیّ، نوستاو اندوه

گرایی شهودی یا رویکرد عاطفی و شهودی به دین، اروتیسم، رمانتیسم داری، همدلی با طبیعت، دینت سرمایهسنتی، مذمّ

. اندبندی کردهگرایی( دستهاستبداد، آزادی، آرمان ، فمنیسم(، شور انقلابی ) ستیز باهایشانی با محرومان و رنجاجتماعی )همدل

به بررسی تلمیحات اشعار لرد بایرون به « لرد بایرون و سرزمین ایران»ای با عنوان در مقاله ،(1386همچنین سمیع و گیتو )

به زعم د. ندهآثار بایرون مورد بررسی قرار می ثیر آیین دوگانگی زرتشتی را برأهمچنین ت؛ دنپردازرتشتی میایران و آیین ز

و از سویی از شاهان ایرانی انتقاد و در عین حال از شاعرانی  کندبایرون با ایران و تفکر ایرانی دوگانه برخورد می نویسندگان

با  نام برد که اخیراً منتشر شده است. ،(1396بایرون )« انفردم»توان از ترجمة شعر کند. همچنین میهمچون حافظ ستایش می

گونه ادا کرد. ها را نتوان اینتوجه به قالب و فرصت محدود  مقالات دانشگاهی شاید حق مطلب در مورد بسیاری از مؤلفه

 به این مضمون داشته باشد.تر نسبت نگاهی متمرکز و محوری ،میان سه مؤلفه ةکوشد با تمرکز بر مفهوم رابطمی مقالة حاضر

 بحث اصلی. 2

 ها و اصول آنرمانتیسم: خاستگاه . 1. 2

ای که در این تعریف وجود دارد این است که های منسوخ کلاسیسیسم. شبهههنر رمانتیسم،کنشی انقلابی بود در مقابل آموزه

بلکه بحث اساساً در زمانی است که هنر کلاسیک  ،های کلاسیسیسم را به شکل جوهری منسوخ و کهنه دانستنباید آموزه

شاهکارهایش را آفریده بود و بزرگانش را تحویل تاریخ هنر و ادبیات داده بود و اینک با تغییر مناسبات جهان چیزی نبود جز 

 اعتبارش را از دست بدهد. رفت تا تدریج میام و بدون خلاقیت از اصولی که بهتکرارهای مد

رفته قدرت و اعتبار خود را از دست دادند. مخصوصاً از لحاظ زادگان رفتهقرن هجدهم اشراف و اصیل اول ةدر نیم»       

ن که ای سببدیگر در این دوره نویسندگان حاضر نبودند به  . شد...نحطاط آنها روز به روز ظاهرتر میاخلاقی، فساد و ا

چند اصل فرسوده و تب کلاسیک است دلشان را به اطاعت از مخالف اصول مککه جدیدی  ةهرگونه اعتراض و اظهار عقید
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در این دوره مردم احساس کردند که باید در مورد مسائل مختلف زندگی بحث و مجادله کنند و برای  ،تعبدی خوش کنند

 .(165: 1384 ،)سیدحسینی «اج به اطلاعات عمومی پیدا کردندبهبود وضع زندگی خود احتی

های دقیقی شده است. کادن در فرهنگ اصطلاحات ادبی با تأکید خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی رمانتیسم نیز استدلال ةاربدر

برخی آلمان را خاستگاه رمانتیسم و »گوید: پیدایش این مکتب می أگی تعاریف رمانتیسم، درباره منشبر پیچیدگی و گسترد

: 1388ن، )کاد« برخی انگلستان را خاستگاه جنبش رمانتیسم می شمارنددانند و فردریک شلگل را نخستین رمانتیست می

برحستة های واقعی رمانتیسم را انگلستان دانسته و آن را از هدیه أدر کتاب رمانتیسم خود منش (1375) لیلیان فورست .(587

نگی رمانتیسم در نهضت فره»دارد:  ریچارد هارلند دراین باره نظردیگری زبان انگلیسی به فکر اروپایی به شمار آورده است.

زمان با این انقلاب فرهنگی در فرانسه انقلاب هجدهم میلادی در آلمان ریشه گرفت و گسترش یافت. هم ةهای آخر سدسال

اما این انقلاب فرهنگی با دو انقلاب دیگر سازگاری و وجه اشتراکی  ،سیاسی و در انگلستان انقلاب صنعتی شکل گرفت

در انگلستان احترام و علاقة رمانتیک به طبیعت آشکارا با آثار و نتایج صنعتی شدن در تعارض بود. در فرانسه،  مثلاً ؛نداشت

و انداخت. در آلمان نیز رمانتیسم با احیای عرفان مسیحی دوران انقلاب و حکومت ناپلئون ورود رمانتیسم را به تأخیر می

 .(22: 1387د، )هارلن «شدمیافکار مرتجعانه سیاسی همگام 

 .1 کرد: بندی صورت زیر عناوین تحت توانمی را رمانتیسم مکتب برنامة و هامؤلفه اهداف، سیدحسینی رضا نظر از

 و گریز به دادن اهمیت .4 ،شدید عواطف و احساسات و هیجان .3 ،هنرمند شخصیت به دادن اهمیت .2 ،آزادی پاسداشت

 ،شخصی تجارب و فردیت اهمیت .7 ،کودکی دوران و انسانی مشترک امور به توجه .6 ،ابزاری عقل هعلی طغیان .5 ،سیاحت

 ،شناسی. اهمیت به روان و روان12 ،. بیمارگونگی11 ،. بازگشت به طبیعت10 ،. تکیه بر ضمیر ناخودآگاه9 ،تخیّل پاسداشت .8

 (.147: 1383)ر.ک سیدحسینی، . اهمیت پارانویا 14 ،های جوان شهری. اهمیت پدیده13

 های رمانتیستیمدخلی بر مؤلفه. 2. 2

رنه هم در هنر کلاسیک و هم مکاتب بعد از گو ست درک رابطة میان این عناصر استآنچه در هنر و اندیشة رمانتیک مهم ا

که  اند. شاید به همین دلیل استهای مهمی داشتههمگی نقش . رمانتیسم طبیعت، سیاست، تخیل، آزادی، احساسات و ...

وار و ارگانیک مفاهیم ها بیش از هر چیز به رابطة اندامساز از مفاهیم و پدیدهلیسم آلمانی در مقام فلسفة نظامآهاساساً فلسفة اید

ها نگاهی نو به طبیعت داشتند که توان گفت که اولاً رمانتیکبه طور خلاصه می .(9: 1386لوکاچ،  :تمرکز و تأکید دارد )ر.ک

از دستاوردهای ادبی آنها  های انقلابی آنها و در رابطه و پیوندی عمیق با آن بود و از سوی دیگر بسیاریدگاهحاصل همان دی

ها ساخت. تصویرهای ادبی آنای به طبیعت را مقدور میهای تخیل بود؛ همان تخیّلی که شرط نگاه تازهرها کردن افقة زایید

لة ستایش أ. به همین نسبت نیز مسبدیل بودها در افق هنر بیگرفت که تا مدتای شکل میورزانههای خیالدر پرتو خلاقیت

ها  به نوعی ها قرار داشت. اهمیت اساسی همین عنصر آزادی است که طبیعت را در نظر آناز آزادی در رأس افق فکری آن

و « پارانویا»شود. ورزی آنها حاصل میم فهم این نماد نیز بر اساس خیالکند و ساز و کار یا مکانیسنماد از آزادی بدل می

ای با آزادی در رابطه« احساسات و عواطف و تجربیات شخصی»گردند. اند که عمیقاً به طبیعت بر میمفاهیمی« نوستالژی»

 ورزانه نزدای مستقیم با مقولات خیالرابطه« تحلیل شخصیت»و « شناسیروان»، «تکیه بر ضمیر ناخودآگاه»پایدار هستند. 

ها نمایندگی ها دارند.به همین دلیل است که انتخاب این سه عنصر از تمامی عناصر یا مفاهیم مورد علاقة رمانتیکرمانتیک

کند. در این بحث جایگاه دو شاعر مورد بحث نیز در شعر رمانتیک جایگاه مهم و قابل توجهی است. لرد بایرون در عصر می

اما شاعر دیگر یعنی سیمین بهبهانی متعلق به نسل کنونی است. یکی از  ،کردی میشکل گیری رمانتیسم در انگلستان زندگ
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شناسی سیاسی و فرهنگی شناسی و هستیها، جامعهانگلستان و مرکز زایش رمانتیسم و دیگری در خاورمیانه با تمام بحث

 ی.شرق

یت هنری او می نگرد. نخست نگاهی است از چندین جنبه به شخصن هارولد بلوم در اثر انتقادی خود در باب لرد بایرو

همین  پای بسیاری از تمایلات او به مضامین رمانتیک را در کند ردّافکند و البته تلاش میلرد بایرون می ةبر زندگینامکه 

 ةی سرشناس و صاحب نظریه است )نظریتر از آن بلوم که خود منتقداما مهم(. 2009:18بلوم، (د رویدادهای زندگی او بیاب

ای انتقادی با شخصیت ادبی لرد بایرون به کاوش کوشد با موجههکاوانه( میهای روانتکثر خوانش ةاضطراب تأثیر و نظری

افکند یبلوم نگاهی دقیق به تاریخ انضمامی رمانتیسم و پیوند آن با تحولات قرن هجدهمی م جهتاشعار او بپردازد. در این 

د. سعی بلوم بر آن است که نشان دهد چگونه از یک سو معنا کنآن ی درونوجه به بافت با تکند شعر بایرون را و تلاش می

گذارد و از سوی دیگر به دلیل جایگاه مهم بایرون در میان پدیدآورندگان های رمانتیسم در اشعار بایرون تأثیر میآموزه

 ست.های آن تأثیرگذار ارمانتیسم، شعر او بر کلیّت این مکتب و تکوین دیدگاه

 ةهرت ادبی او را از خلال زندگی پرحادثکوشد شمی در باب لرد بایرون ی متأخرهای نیز در یکی از پژوهشکلارا تیوت

 ،نگاهی نو بر ظرافت های ادبی او و نقاط ممتاز شدنش از دیگر معاصرانش بیفکند. برای نویسنده جهتاو قرائت کند و در این 

در نوزده « ساعات فراغت»شعر خود را با عنوان  ةبایرون اولین مجموعاین رویداد اولیه در زندگی بایرون بسیار مهم است که 

ای که اعتراض منتقدانی چون هانری براوم را برانگیخت. دو سال بعد با انتشار شعری طنز با سالگی منتشر ساخت. مجموعه

، بایرون پاسخ بسیار سختی به انتقاد براوم داد. این خصلت او که همواره در «کاتلندیشعرای انگلیسی و منتقدان اس»عنوان 

نویسنده  ةزیرا به عقید ؛رون بسیار مهم استبای ةدر تحلیل تیوتی از شخصیت شاعران گیر بودمقابل انتقادات بسیار جبهه

با پژوهشی که انجام شد، معاصران خویش است.  هایی گزنده و تند و تلخ به نزدیکان وبسیاری از اشعار او در مقام پاسخ

 بتوان از بهترین مواجهات انتقادی با شعر لرد بایرون دانست که از دل فرهنگ و ادبیات غربی برخاسته اند. این دو اثر را شاید

توانست به آن درجه بایرون یکی از الگوهای پارادیگماتیک و مهمی است که اگر نبود، رمانتیسم هم نمی  برای رمانتیسم لرد»

شمولی این مکتب هم نبود، معلوم نبود که اشت نائل شود و اگر آوازه و جهاناز مشروعیت و محبوبیتی که در اوج خود د

 .(122: 2009،ن)کاچر «هایی کشیده شودروح سرکش و نبوغ بایرون به چه ورطه

تنها در عرصة ادب فارسی خوش درخشید و نهدهه در  پنج، سیمین بهبهانی است که بیش از شاعر دیگر مورد مطالعه

ای است که دو بهبهانی گوینده»عابدی  ةران و رهروان بسیار یافت. به گفتجوار، دوستدازبان و همایران، که در جوامع هم

 توان شاعری بسیارگرایی و نوگرایی ادبی را با تمرکز در قالب غزل  از سر گذراند. وی را مینوسنت، عمده سنتةدور

 پایانیِ دست با تصویرها و زبانی همواره نوشوَنده، و پُرطراوت قلمداد کرد. شاید بتوان گفت که در حدود یک دهه و نیمِچیره

ری روشنفک ةی و روشنفکری ایران و حتی در حوزدر فضای ادب.(88: 1397،ی)عابد« زندگی، پرچم در دست او قرار داشت

بهبهانی تنها یک چهل تا نود شمسی، آنچه امری شناخته شده است این حقیقت است که سیمین  ةعمومی جامعة ایرانی از ده

ی شعری آزادی برایش تنها شعار یا محتوا ورزی او تنها در حیطة سرایش اشعارش باقی نماند و از سوی دیگرشاعر نبود. خیال

 آمد.به حساب نمی

 بایرون و بهبهانی در گسترۀ هنر رمانتیک. 3. 2

های خود را بدل به محتواهای عمیق اشعارشان کردند. شاعر رمانتیک اند. آنها صادقانه باورکرهبهانی و بایرون در یک امر مشتب

)فورست،  «موضوع و محتوای عاطفی و احساسی را در شکل و صورتی تخیلی و خلاقانه به تصویر درآورد»کوشد تا می
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های فردی و هیجانات و جربه و توصیف آن با ابزار تصویر نیست، بلکه تجربههدف او بیان مستقیم و صریح ت .(20: 1375

یابد. دهد که در کار هر کدام تجلی متفاوتی میاحساسات شخصی خود را به میانجی در هم تنیدن نیروهای مختلفی شکل می

ازسه امر اساسی تخیل، مطالبه  ای واحد متشکلاین تجلی تا آنجا که به دنیای شعری بایرون و بهبهانی مربوط است جبهه

ای آزاد با طبیعت های شخصی شان از آزادی و مواجههآزادی و ستایش از طبیعت است. این شاعران تخیلات خود و معرفت

 کنند. دهند و حالات و نفسانیات فردی خویش را به مدد ایجاد توازنی میان این عناصر کشف میرا شکل می

های عالی هنر رمانتیسم دانست. نه تنها در شعر و ادبیات بلکه به دلیل ( را باید یکی از نمونه1824 – 1788لرد بایرون )

نقشی که در سازماندهی و هماهنگ سازی هنرمندان رمانتیک عصر خویش داشت، نقش او در این زمینه بسیار مهم است. 

او به همین مثلث مورد بحث یعنی تخیل و طبیعت و  له شدیداً در نگرشأبود. این مس زندگی بایرون کوتاه ولی جنجالی

رون در زندگی داشت وی را به ای که لرد بایکرد. روابط عاشقانهیافت و حتی به عبارتی آنها را تشدید میآزادی تسرّی می

ن را ژوان آثار خویش مبدل ساخت، به آن گونه که در نهایت مجبور شد برای همیشه انگلستاحقیقی شخصیت دون ةنمون

 هاست. ترک کند و این خود مصداقی بر مفهوم ستایش از گریز و آزادی در شعر و زندگی رمانتیک

کلاسیک سرای معاصر ایران است.  مهم در آن سوی بحث سیمین بهبهانی قرار دارد. سیمین بهبهانی یکی از شاعران

سیک فارسی بوده است، ن و چرای سنت شعر کلاچواین معنی فهم شود که او پیرو بی نباید به« کلاسیک سرا»اطلاق صفت 

اند شاید هیچ شاعری به اندازه سیمین بهبهانی درمیان کسانی که به غزل فارسی در دوران معاصر وفادار مانده بلکه برعکس

سی غزل فار ةاعر ارزنده و صاحب سبک درعرصهای ماندگار و شهای محتوایی و فرمی نداشته است. بهبهانی از چهرهنوآوری

. بهبهانی به دلیل کندحقوق بشر و حقوق زنان نیز فعالیت می ةستیز معاصر است که در زمینو سنتو همچنین از زنان پیشرو 

 های نوآورانه برای معرفی اوزان جدید در شعر معاصر ایران مشهوراش به قالب غزل و همچنین تلاشممارست و وفاداری

 .(24: 1397)عابدی، « ایش چهارپاره و انتشار آن در جراید مشهور کشور آغاز کردسی او کار خود را با سر در دهة»است. 

بهبهانی شاید در انتخاب قالب به نیما و شعر نو گرایش نداشت، اما در حقیقت این کار را اولاً در اوزان جدید و ثانیاً در 

 محتواهای نوین پی گرفت. 

گیری جنبش بحث را ادامه دهیم، باید بگوییم یکی از دلایل شکل ،رمانتیک هایمیان مؤلفه ةخواهیم با تمرکز بر رابطاگر ب

شناسی جدید در عرصة روابط درون اجزای هنـر و ادبیـات بود. تا آنجا که به بهبهانی رمانتیسم، نیاز به ایجاد نوعی زیبایی

شود. در این دوره ارتباط بیشتر شاعران و یمربوط است، این تغییر و تجدد از عصرمشروطه در هنر و ادبیات ایران نیز آغاز م

تأثیر این آشنایی را از  .چنین مکتب رمانتیسم بودنویسندگان ایرانی با فرهنگ و هنر اروپا، سبب آشنایی با ادبیات غرب و هم

مختلف تأثیر  هایتوان در آثار ادبی مشاهده کرد در دورة معاصر نـیز، شاعران زیادی از رمانتیسم به صورتهمان ابتدا می

باشد، سیمین بهبهانی پذیرفتند در دوران معاصر یکی از شاعرانی که شاید بیشترین تأثیر رمانتیسم در شعر او کاملا مشهود می

های متعددی در توان نمونههای مکتب رمانتیسم در هر دو گرایش فردی و اجتماعی آن میاست. بایدگفت برای همة مؤلفه

های مختلف این مکتب، وی بیش از همه بـه احساسات و عواطف . با وجود این از بین ویژگیشعر بهبهانی سراغ گرفت

 درونی گرایـش داشـته اسـت. 
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 بررسی سه مؤلفه طبیعت، تخیل و ستایش از آزادی . 1. 3. 2

 مذکور در شعر این دو شاعر شد. ةارد فضای قیاسی و تطبیقی سه مؤلفتوضیحات می توان واین با 

 طبیعت در رابطه با تخیل و آزادی. 1 .1. 3. 2

ا در مقام عناصر و شعر بایرون در بسیاری موارد شعری است که در حال گفتگو با طبیعت است. در شعر او طبیعت نه تنه

خود  طبیعت ذاتی آدمیها بدان اقرار داشتند در مقام ها و حتی رمانتیکبسی بیشتر از آنچه سابقاًکلاسیک، نمودهای محسوس

بایرون صادق باشد:  ةگوید که شاید بیش از همه درباریها مرمانتیک ةمینه الستیر فاولر امری را درباردهد. در این زنشان میرا 

ها به جای توصیف صادقانه و دقیق طبیعت بیرونی در پی آنند تا حالات و روحیات درونی خودشان را در طبیعت رمانتیک»

 (. 296: 1378، یجعفرفاولر به نقل از )« کشف کنند

بصیرت  ها با اشیا نوعی ارتباط روحی داشت و امیدوار بود که از خلال تخیل وبه این اعتبار، بایرون در صدر رمانتیک

تا راز خواستند آنها می»را درک کند و هم آنها را در شعر به نحوی جذاب و نافذ عرضه نماید،  خلاق روح بتوانند هم اشیا

های شخصی خویش بیان کنند و معنای آنها را نشان دهند. برای این کار به ذهن منطقی توسل یافترا با توسل به در اشیا

های تخیلی و برند. این کار را تنها با نمایش تجربهجویند، بلکه به ذات کمالی و عواطف و احساسات خویش پناه مینمی

زیر بایرون نه این که طبیعت را نشانی از زنجیری مضاعف  شعر (11: 2009)کرمود به نقل از بلوم،  «توان انجام دادشخصی می

 خولیاست.لیپنداری خاصی دارد که ناشی از احساس فقدان و ماذاتبلکه با طبیعت هم ،ببیند

 سویی به نتوان پوشیده ایچهره با و نگهبان گاه / بدونهیچ شودنمی شنیده زنی در کوهها و جنگل ها / آوای»

ندارد / طبیعت  ییرها برای امیدی و ماندمی باقی خود قفس در کند  /  ومی تسلیم را قلبش و رفت/ وجودش

کنند / می روشن را هوس هستند / وآتش آلودهگناه عشق واقعی معشوق زیبا اما رهایی روح است  /  پسران

: 1386و گیتو، به نقل از سمیع )« انگارندمی هیچ به را زنان در طبیعتی ژرف که درجایی شوند،می نوازش

182.) 

اند وشاعر در ها در شعر او قانون خود را دارند و در ارتباطی پیچیده و ارگانیک با یکدیگر مستقر گشتهها و جنگلکوه

روابط اجتماعی که متناسب با روح سرکش او باشد. اینها  ةنهاست، البته نظمی متفاوت از عرصپی کشف منظمی از آ

های زندگی طبیعی، توجه فراوان به طبیعت و شیوه»است که بایرون در صدر آن قرار دارد  هاییخصوصیات ویژة رمانتیک

بین رفتارهای بشری با رفتارهای طبیعت،  ةهای بکر و وحشی، ایجاد رابطصحنهتوجه فراوان به منظره مخصوصاً مناظر و 

گرایی و تکیه بر ضمیر ناآگاه و بیان ازهای او، دروناهمیت بسیار برای نبوغ ذاتی و استعداد و قدرت تخیل، اعتقاد به فرد و نی

 (.64: 1390)شمیسا، « احساسات و عواطف

ند. در قرن هجدهم این نگاه بیشتر از سوی لوییس فوریه در مقام یکی کها قلمداد میبایرون طبیعت را امری برابر با انسان

داند که طبیعت سوسیالیسم منتشر گردید. فوریه همچون بایرون آزادی حقیقی آدمی را زمانی می مشهورپردازهای  نظریهاز 

 .نیز آزاد شده باشد

سیاه عزا،/  بپیوند به کاج تاجدار ایستاده  ةاکنون با جامای رؤیای من /طبیعت رها از دست جانوران متفکر/     

اش با هر در آغوش گرفتنی به خون می کشد / و سینهمی همو که همراه تو همدلانه آه /های هرزدر میان علف

تواند برملایش خواند /پاییز جنگل رازهایی دارد که ذهن شعر میخوان جنگل ِ تو را فرا میو زنان آواز /نشیند

 (.1334و شفا،  1310 : 2012کند )بایرون، 
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بگذارد  اتخیل می تواند قوانین نوین خود را به اجرشود. طبیعت تنها محلی است که شعر نیز دیده میاین این همدلی در 

هایی دارد، که نشانی از یک پاییز و دست و پا بسته نباشد. پاییز جنگل در نظر شاعر سرشار از رازهاست. این پاییز ویژگی

ا در موقعیتی اش رنه خوانندهگوکشد و اینگذرد به تصویر میمعمولی در آن نیست. شاعر با اغراق آنچه را در ذهنش می

اش راکه یک بغل اندیشه و تشویش اجتماعی است توجیه معمول و درعین حال، هراسناک قرار داده تا دغدغة همیشگیغیر

طور که آمیزد و هماناش را در خطاب به عشق با امور طبیعی در میترین احساسات عاطفیدر شعر زیر بایرون عمیق کند.

 : سازدمی نما برای انعکاس عواطف درونی خودای تمامگفته شد از طبیعت آیینه

رکابی های آسمانی؟ /  به همند/ به رقصکچه کس تو را هدایت میآی عشق! / ملکة فرخندة لذات کودکی!/ 

گسلم/  ام را میهای بی پایان؟/  من زنجیرهای جوانیها و افسونتو که دلخواه پسران است و دختران/  و به دلبری

ویم گات را/  به خاطر این حقیقت ترک میپررمز و راز تو/  و قلمرو حکمرانی ةنهم در دایرنمی پایبیش از این 

 )همان(.

در اینجا باید اشاره داشت که  ،و نه صرفاً مصادیق بیرونی آن( مربوط استه گشودگیِ ارتباطی مفهوم طبیعت )تا آنجا که ب

انگارانه است که شاعران رمانتیک از طبیعت تنها سخن گفتن از یار سادهیابنده است. این تلقی بسنیز طبیعت امری گسترش

های زیرا اگر قضیه به همین عناصر محدود بود آنگاه شاعران پیشارمانتیک توفیق ؛وه و دشت و جنگل را منظور داشتندک

ها نیز محوّل طبیعت به طبیعتِ درونی انسان ،های پیشرومشابهی در این امر داشتند. در شعر بایرون و برخی از رمانتیک

 پای شاعر به پیش می روند:شود. حتی در طول این مسیر طبیعت و تمام اجزای آن نیز هممی

 های بی سرنشینکشتیحرکت / غرق در سکوتی عمیق / ها/  بیها و اقیانوسودها، دریاچهر

 (.کنند )همانمی سقوطها پاره و شکسته  / رها در دریای بی پایان /  بادبان

واضح است که در  کند.میا های شعری پیدبا آرایه قابل توجهیآمیختگی  ،گونه است که درک طبیعت در این مقاماین

بلاغت سنتی تشبیه و » به عبارت دیگر آمیزند،های گذرا در هم میاینجا مصادیقی از طبیعت با ارائة تصاویری موجز یا برش

کند و ارزش زیباشناسی مستقلی برای آن قائل است و با دیدی جزءنگر به شعر جدا می ةکنایه را از پیکرتعاره و مجاز و اس

پردازد. در شعر سنتی، دوگانگی صورت و معنی امکان تجزیة تصویر را به های خرد و کوچک در تصویرها میتحلیل زیبایی

جامة اندیشه است و جامه به تنهایی  ،تصویر از این رونظم درآمده، در لباس « اندیشة نثری»ها زیرا از دید کلاسیک ؛دهدما می

 (.28: 1384)فتوحی،« تحلیل و بررسی شود تواند مستقلاًزیباست و می

های اساسی مکتب رمانتیسم است. ، طبیعت و مظاهر آن  یکی از مؤلفهه شدکه در بررسی شعر لرد بایرون دیدگونه همان

مضامین عمده و کلیدی شعر بهبهانی است. اما برخلاف طبیعت در شعر بایرون که امری شورشی  به همین صورت این مؤلفه از

ای که در سطرسطر شعرش و نمادی از آزادی است در شعر بهبهانی طبیعت امری مرتبط با لطافت حسّی است. به گونه

 کارگیری صورخیالهچنین در برش و همهای شعآرایی مکاننمودهای مختلف طبیعت آشکارا قابل مشاهده است. او در صحنه

شاعر رمانتیک اگر برای طبیعت یکی از صفات و یا »در اشعارش به میزان بسیار زیادی از عناصر طبیعت استفاده کرده است. 

 .(171: 1366، ز)دیچ «کندشود، به طور غیرمستقیم، یکی از خصوصیات نفسانی خودش را بیان میافعال انسانی را قایل می

های متعددی را سراغ توان نمونههای فردی و اجتماعی رمانتیسم میباید گفت در شعر سیمین بهبهانی، برای همة مؤلفه

هستند؛ شاعر چنان خود را در  یشعر بهبهان یاصل نیو مضام هاهمایو تغزل عاشقانه از بن لیتخ عت،یگرفت. در این میان طب

که با آن  یطوراز حالت ساده گذر کرده به فیتوص نیباشد. ا شیخو اتیدرون انگریب قیطر نیکه از ا کندیغرق م عتیطب
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را کوچک  هایسرخوردگ یکه برخ یعدول کند سنت زمانبر آن شد از سنت آن  ی. اگرچه در اشعارش سعکندیم یهمراه

. شاعر کندیبازگو م هیراپییساده و ب یبه زبانرا و ...  لیتخ عت،یبا استفاده از طب نیمیس .پنداشتند زناچی و اندکرده یتلق

 نیمیکه در شعر س طوریبه کندیم انیخودش را ب ینفسان هاییژگیاز و یکی ربا استفاده از عناص میرمستقغی طوربه کیرمانت

 .افتیرا  یبارز هاینمونه توانیم سمیرمانت یو اجتماع یفرد هایهمه موًلفه یبرا

 هاگل و هاشکوفه و هاو آواز جوانه کندیبازگو م عتیرا با استفاده از طب شیخو اتدرونی شاعر شد گفته که طورهمان   

 :دهدیم وندیپ عتیشعر را به طب قیطر نیو از ا کندمی صدادار خود شعر در را

شد شکوفه  هرجوانه به آیینی / هر جوانه به آوازی گویدت که منم بشنو/این صدای شکفتن را از بهارتنم بشنو

بر رگش /  بیش ازین چه درنگ آرم؟  چنگ زهره به چنگ آرم/  مست جلوه اگر گفتم شاخ نسترنم ، بشنو پروینی

 .(62: 1392به هزار آیین زخمه گر بزنم، بشنو )بهبهانی،

خورده ر زیر طبیعت در مقام تاریخی شکستشعر نگاه به طبیعت نگاهی استعاری و تشبیهی است در شعاین اگر در 

شد، خصوصاً هایش در اشعار بایرون هم دیده میهای بکر و بدیعی است که نمونهشود و از این رو موافق با جلوهظاهر می

یابد. بهبهانی در موارد متعددی بردن از مظاهر بیرونیِ آن به سمت طبیعت درونی آدمی ارتقا میآنجا که طبیعت از حد نام

 ند.کپنداری میذاتای با آن همو به گونهدهد، ی میاحساس درونی خود را به طبیعت تسرّ

 در یک قفس سیاه و تاریک  ام زمانیسان به توام نموده نزدیک / هم بند تو بودهاین  های پر رنجپیوند گذشته

بنگر که به قلب  ای ز دیوانبر چهر من است نقش بسته /زخمی که تو خورده  ای ز غولانرنجی که تو برده

 .(51نشسته )همان:  من

کند. از بهبهانی از آنجا که گرایش زیادی به طبیعت دارد، در جای جای اشعارش خود را به نمادهایی از طبیعت تشبیه می

کارگیری این تشبیه ههای بدر شعر زیر شکلزند. رهگذر همین تشبیهات است که شاعر احساس خود را با طبیعت پیوند می

 کند. ناگون طبیعت الهام گرفته اما تا حدی متفاوت عمل میدر عین حال که مستقیماً از عناصر گو

 شکنمام میکه سنگم نزنی! آیینهت هیها           زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری

 زم بلوطم کهنمـا سبـاران شمـدر خشکس           ادن منــزن ! حیف است افتـه مــر ریشه ام تیشـب

 دارا چه کنم با پاره جان و تنم؟ـمن جز م          دــزنــم بـه نیشــاری کــان : مــن زادمتـار مــانگ

          (217)همان:                                                                                                          

گیرد؛ در بیت در تقابل با طبیعت آدمی )شاعر به مثابه آیینه( قرار میدر بیت نخست واژة سنگ نمایندة طبیعتی است که 

 واسطةکند. تشبیه به کند و در بیت سوم شکل بسیار متفاوتی ظهور میدوم شاعر خود را به بلوط کهن و مقاومی تشبیه می

خود را نیز در درون این رابطه قرار کند، گیرد. شاعر در حالی که مخاطب خود را به مار تشبیه میبیانِ زاد و ولد انجام می

 دهد. او ماری است که مار زاییده است.می

 تخیل در رابطه با آزادی و طبیعت. 2. 1. 3. 2

د تا شاعر را شوگون ظاهر میرهای معبد و گاه در لباس حسّی بیمات شبنمأخیّل گاه در امتزاجی آتشین در هیطبیعت و ت

 ساختار زندگی اجتماعی و شهری او در جریان است.متوجه اموری سازند که بیرون از 

این  و کنم/آنجا که کبر و ناز بر مسند خویش نشسته،منزجر از فریب/ به دور از بارگاه رنگارنگ تو پرواز می

تابد/ های حقیقی روی میو از پریشانی شود/ مگر به دردی از تو،/اش جاری نمیهای ابلهانهاشک حس بیمارگون/
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 ای که برای همیشه رفته استبه سوگواری عاشق سرسپرده های معبد پر زرق و برق تو/شبنم ندن آنها دربرای خیسا

 (.1334و شفا،  1310:2012)بایرون، 

ظهور خیال  ةله از دریچأاری موارد این مسیهای مهم شعر بایرون پاسداشت آزادی است و در بسیکی دیگر از خصوصیت

رار و ثبات یابند. همه وشند تا قکآزادی می جهتبایرون گرایش به تخیل و طبیعت در  ةاندیشکند. در جهان شعر و یپیدا م

مچون های فیلسوفی هشود. به همین دلیل است که آنها قرابتی اساسی و فلسفی با آموزهمنجر به آزادی می نهایتدر چیز 

جز پیشرفت آگاهی از آزادی و این آزادی سپهر امر تاریخ چیزی نیست »زیرا اگر به نظر هگل ؛ هگل در فهم از تاریخ دارند

توان دریافت که تا چه اندازه این مضمون برای شاعران رمانتیک واجد اهمیتی گاه میآن .(66: 1388)سینگر، «مطلق است

شکل  ها بهتوان دریافت که در زندگی بایرون نیز این گرایشحیاتی است. اگر به طور مصداقی نیز بنگریم به سهولت می

روزها برای  ،ترسده و ارواح میباف است. شبها از اجنّاو یک خیال»چه بلوم نیز معتقد است خورد. چنانای به چشم میعمده

شعر معروف زندانی شیلان . (151: 2002بلوم، « )کندجویی میکه خود را قهرمان معرفی کند لاینقطع با این و آن ستیزهآن

 توجه شاعر به این امر است.  ةدنشان دهن

زیرا تو آنجا بر کرسی قلب  رسی/ها به منتهای درخشش میچالزنجیر/ تو در سیاههای بیاندیشه ةای روح جاودان

های نمناک / در هوای تیره ای/  قلبی که تنها اسیر عشق توست/  آن دم که فرزندان تو را/  در زیر طاقنشسته

 (.1310:2012)بایرون،  زنجیر می سپارندمحروم از روز/  به کند و 

نامة ای یا نمایشنامهیک شعر نمایش« مانفرد»تخیل بایرون در شعر دراماتیک مانفرد قابل پیگیری است.  یاعلا ةنمون

منظوم خوانشی است، بدین معنی که هدف از نگارش آن بیش از هرچیز، خوانده شدن است تا اجرا روی صحنه. بایرون نمونة 

 کند:ارائه می« مانفرد»کاملی از قهرمان بایرونی را در 

ها را به فرمان خویش درآورده است. نیکی و بدی های جهان را آزموده و در او نیرویی است که تمام آنمانفرد تمام دانش

اتفاقات نیک و بد برای اند. اما چه سود که پس از آن ساعت شوم تمام زیاد دیده است و هیچ یک از دشمنان بر او چیره نشده

انتها یا نیروهای گردانندة طبیعت )زمین، اقیانوس، آسمان، شب، زار بوده است. او ارواح جهان بیمانفرد همچون باران بر شوره

کند و با نیرویی که در دست اوست آنان را وادار به اش احضار میسرنوشت( را به واسطة طلسم نفرینی ةها، باد و ستارکوه

شود که برای مانفرد بسیار آشناست و به گمان از کند. روح هفتم به شکل زن زیبایی ظاهر میرمانبرداری از زادة میراییان میف

برای اوست که مانفرد به چنین وضعی دچار گشته است. روح، قبل از آن که مانفرد بتواند او را در آغوش بکشد ناپدید 

 شود:می

کنند./ آنجا که هر گمان، / بسیار آمد و شد مییاهایی که به ارواح خوشؤاست/ ر ا سختیاهؤآمدن از ر هنوز برون

گاه که خیال،/  به لؤیی جاودان دارد/ آنهایش از میان تابش نور/ تلأماند/ که چشمای را میحوری زیبا، الهه

که باکرگان دیگر غرور  هنگامگیرد/  آن ای دیگر به خود مییازد/ و هرچیز چهرهانتهایش دست میحکمرانی بی

جز  خویش را به تمامی به تو وانهیم /آیا سزاست که /  …و لبخند ِ زنان، /خالصانه است و حقیقی  /ورزندنمی

ی بین همه افتن پریزادی در میان تمام زنان /  و همراهیگاه از گنبد ابرگون تو فرود آییم،/  بینامی از خود؟ / و آن

ات / و گرفتار آمدن در زنجیر خیال و پریان افسونگر؟/ ناگاه دست کشیدن از قلمرو آسمانیبهیاران؟/  آیا سزاست 

و شفا،  1310:2012ن،)بایرو انگاری یاران؟فریبکاری زن/ و خودخواهی و خویش گاه اعترافی منصفانه بهو آن

1334). 
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شود و واقعیات جهان ببرد و هم آگاه می یماورا کند تا تخیل شاعر را بهبایرون هم در این شعر سررشته خیال را رها می

آورد. را در بندهای پایانی شعر می« خیال» ةرست در همین جاست که عامدانه واژکند و دبه آگاهی در خیال خود نظر می

بیهات پیوند های هنرمندانه او از استعارات و تشای با استفادهتخیل برای بایرون به شکل ریشه شوددیده میچه در شعر چنان

ست، استعاره راهی است برای دوزی تفننی بر امور واقع نیگل و بته»به در ادبیات رمانتیکی استعاره و تشیخورده است. 

(. استعاره در رمانتیک 63:  1377)هاوکس،« کردن آن امور واقع، راهی برای اندیشیدن و زندگی، نمایش خیالی حقیقتتجربه

سازند و این واقعیت را بر جهانی که در آن ست که در آن کلمات از درون خود، واقعیتی را میفرایندی ا» به تعبیر کالریج

 (.74)همان:  « کنندکنیم تحمیل میت میزیس

که بر تخت بنشینی/ و بر تو تعظیم کند، پیش از آن ناگاه/ همسان آتشی رخ بیفروزد /تواند بههمان که می

تان/  شود، /  شما که آغوشتان/  هر وهله به چابکی روان میهای در آستینمشربی که اشکهای! حوریان نکو

ت شود؛ /  بگویید آیا بر شهرانگیز/  و تابشی شوریده وار انباشته میهای خیالهای موهوم/  با شعلهبا ترس

کم، طفلی که دست زادگی خویش؟/  باشدنجیب ةام خواهید گریست؟/ من مِطرود از سلسلاز دست رفته

 (.همان)...ای به همدردی من از شما طلب کندخنیاگر/  سرودواره

دارد. تصاویر شعر سیمین مهاری است که او در شعر عرضه میرونده و بیتصاویر شعر بهبهانی متناسب با تخیل پیش

هنر، درخت »است: فته و گفتهویلیام بلیک، استعارة درخت را برای توصیف اثر هنری به کار گر .استمنحصر به خویش 

از این رو اجزای آن از  ؛رویدشعر چونان درختی از ذهن شاعر می .(93: 1975)کرمود،  «حیات است و... علم درخت مرگ

وار اند، و تصویر بخشی از پیکرة آن درخت و در پیوند با دیگر تصویرهاست. در شکل اندامستن و شکفتنآغاز شعر در حال رُ

قابل درک  شفاف از واقعیتمیان تصویرها از هم بگسلد، شعر متلاشی خواهد شد، تخیل رمانتیک یک امر نیمه اگر ارتباط»

توان درخت را با قطعه قطعه کردن که نمی، پذیرای تجزیه و تحلیل عقلانی نیست، همچنانشده آفریند، تصویر حاصلمی

گیرد. آن بخش از طبیعت که زنده و در حرکت است مایه می (. تصویر از عناصر روینده و بالندة93)همان: « توصیف کرد

تعلق ندارد، بلکه به پیکرة زنده و جاندار شعر متعلق است. چنین تخیلی در شعر زیر به معنایی  صویر به نظم طبیعی اشیات

 دهد:تکامل یافته خود را نشان می

 سرخابِ مرا ِبده آن قوطى

 بده آن روغن، تا تازه کنم

 

 انگیزى و آشوبگرىهوس

 بده آن جام که سرمست شوم

 روى این چهرة ناشاد غمین

 نفس دیشب منواى از آن هم

 لیک پرسید چو از من، گفتم:

 

 رنگىِ خویشتا زنم رنگ به بى 

 خویش ِچهر پژمرده ز دلتنگى 

 (37: 1392)بهبهانی،                            

 به سر و سینه و پستان بخشم

 خود خنده زنم یِبختهبه سی

 ى شاد و فریبنده زنماچهره

 چه روانکاه و توانفرسا بود!

         کس ندیدم که چنین زیبا بود! 

                                                      

 (39)همان: 
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زند. با سرمستانه بر بخت خود خنده میشود. آنجا که شاعر شعر حتی گذشتن از مرزهای رمانتیسم نیز دیده میاین در    

مانند، آهنگدار یا مبهم و تاریک بود ت از عالم واقعی که نغمهقسمها آننزد رمانتیک یمیابتوجه به این مضامین است که در می

ز حقیقت، ای است اآلیسم، جهان سایهثیر فلسفة ایدهأاند. تحت تزیبایی ناپیدای موهومشایستگی توصیف داشت.آنها در پی 

 (. 115: 1362های ناشناخته است )پرهام،و زندگی سایة زیبایی

 کیش آزادی در رابطه با طبیعت و تخیل. 3. 1. 3. 2

یابد، ذکر طبیعت و فوران خیال بروز و ظهور می زستایش ا ةار هر دو شاعر کیش آزادی از دریچجدا از آن که در عمق اشع

بنیادین و جوهری با آن  شود که در تعارضیاموری در شعر احضار و ثبت می واسطةاین نکته ضروری است که آزادی به 

« حضوری ماخولیایی خود را نشان می دهد ةدر نظر آنها فقدان به مثاب»ت که د. این دقیقاً خصلتی رمانتیک اسقرار دار

شود. دقیقاً از راه فقدان آزادی حاضر میلحظة ثبت آزادی نه با شعارهای سرکش و واژگان نخ نماشده بلکه  .(75: 1388)برلین،

ت که اما بلافاصله در ادامه شعر تلاش شاعر آن اس، چاله، کند و زنجیر، اسیراین فقدان را چه چیزی نشان می دهد؟ سیاه

بع آن به بخشی برای این عناصر معرفی کند. شاعر نوعی امید به آزادی را به بافت های شعر و به تآلترناتیو یا جایگزین رهایی

 کند:مخاطبانش تزریق می

 زنندای است که آنها با خون خویش  /  نشان فتح و پیروزی قوم خود را رقم میلحظه

 .(1334و شفا،  2012،)بایرونپراکنند.و نام پر افتخار آزادی را بر بال هر نسیم در جهان می

دهند در قسمت بعد حضور اساسی و زندان نشان می اگر فقدان آزادی را کلماتی همچون ستم واستبداد، زنجیر، سیاهی، 

شود که از این رو در موارد زیادی مشاهده می؛ «آزادی»پر افتخار یابد: نام نام خودش تبلور می واسطةو اصیل آزادی تنها به 

یعت بیرونی ت و تجلی نوعی نگاه نوستالژیک نسبت به طبیعت )طبأدر شعر بایرون گاه خود را در هی شکل پاسداشت آزادی

ها یا حتی در رؤیاهای آینده شاعر آزادی حضور داشته و اینک دچار حسی دهد. انگار در گذشتهنشان می و درونی انسانی(

شودکه بر پایة آن شاعر یا نویسنده در سروده یا نوشتة ای از نگارش اطلاق میبه شیوه»نوستالژیک به آن است. نوستالژی 

کند و به قلم آمیزترسیم میر دارد یا سرزمینی که یادهایش را در دل دارد، به شکلی حسرتای را که در نظخویش،گذشته

 توان حسرت جانکاه و تمایل این آزادی را مشاهده کرد:در ادامه شعر زندان شیلان می (.33:  1395)انوشه :  «کشدمی

محرابی است / که قدیسی چون بنیوار بر افزای تو و زمین غم/  ای قلعه شیلان / زندان تو حریمی مقدس است    

نمود، رم و هموار میزار نکه چون خاک علف /هایش بر آن راهرو سرد و نمورقدمچندان که نشان /  آن گام پیمود

که از ستم  /ای استرا هر نشان فریاد ستمدیدهزیها هرگز محو نگردد / یک از این نشانباشد که هیچ /بر جای ماند

 .(1334و شفا،  2012)بایرون،  کنداه خداوند دادخواهی میجباری در پیشگ

هم به دلیل حس نوستالژی بایرون، نوستالژی آزادی است. چنین حسی در شاعر رمانتیک احساس پررنگی است، آن

یابد. از سوی دیگر روح رمانتیکی همواره از وضع موجود خوشایندی است که شاعر از مرور خاطراتش به آن دست می

 برد. اش به سر میکند و در آرزوی بازگشت به گذشتهس نارضایتی میاحسا

و شفا،  2012: رسی )بایرونبه منتهای درخشش می هاچالزنجیر / تو در سیاههای بیای آزادی/ای روح جاودانه اندیشه

1334). 

چاله و دیگر درونی شعر با تیزهوشی بایرون در اینجا متجلی شده است. سیاه ةاین شعر به این دلیل است که سوی تکرار

برای بایرون در  جوید.بیند و میها میادی را ورای این دیوارها و زندانتوانند مانع درخشش روح شوند. شاعر آززندان نمی
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له نیز در أعلت اهمیت این مسشاعرانه است. رسالتی ، ای آزادی در دادن نه تنها افتخارای که سرشار از فساد است ندزمانه

رفته قدرت و اعتبار خود را از دست زادگانی که رفتهاخلاقی و ملی طبقه اشراف و اصیل گردد به فسادباز می ،مکتب رمانتیک

ورد مسائل ها مردم احساس کردند که باید در مهای متعدد و افزون شدن روزنامهدادند. در این دوره با بروز فرهنگستانمی

بندی نوعی این کنش های اجتماعی در صدد صورتمختلف زندگی به بحث و مجادله بپردازند. اما شاعران رمانتیک از دل 

 آزادی بودند. ةمطالب

هاست. ی لاینفک از ساختار فکری رمانتیکگونه که پیشتر از نظر گذشت، جزئآزادی، مطالبة آن و ستایش از آن، همان

 سازد که بیشتر اجتماعی است. به این معنی که بسیاری از متعلقات خویش را به عنوان ملزوماتمعنا کلیتی میآزادی در این 

نبردی »و همچنین « عیف اجتماعی، حمایت و همدردی با اقشار ض«آرمان طلبی»، «انقلابی ةروحی»درونی با خود همراه دارد. 

دهند. سیمین بهبهانی در این زمینه شاعری ها به آزادی میاست که رمانتیکصادیق این اهمیتی م« هاها و ستمامان با سلطهبی

خواهی والهام از های اجتماعی رمانتیسم نیز احساس همدردی با محرومان، روحیة انقلابی و آرمانپر کار است. از بین مؤلفه

ن همراه و همدرد است و شعر در مقام اساطیر ملی در شعر وی جلوة بیشتری دارد. در شعر زیر شاعر با تمامی فروافتادگا

شود. این مورد دوم خصوصیتی است که سیمین بهبهانی بر دیگر اجزای رمانتیک شعر نوعی نیروی سازماندهی کننده ظاهر می

 خود بارگذاری می کند:

  من با توام ای رفیق! با تو

  در شادی تو شریک هستم

 وــمن با توام ای رفیق! با ت

  مـه راهـبکش ب ام توام،ــهمگ

 های پر رنجپیوند گذشته

  ام زمانیهم بند تو بوده

  ای ز غولانرنجی که تو برده

 ای ز دیوانزخمی که تو خورده

 بیشماری تو یک نفری...نه!

 یک جمع به هم گرفته پیوند

 سیه، نه سفید؟ نه! زردی؟ نه!

 تو هر کسی و ز هر کجایی

 

 نهم گامهمراه تو پیش می 

 زنم جامم می تو میبر جا  

 دیری ست که با تو عهد بستم  

 همپای توام، بگیر دستم

 اینسان به توام نموده نزدیک

 در یک قفس سیاه و تاریک

 است نقش بستهبر چهر من

 نشسته به قلب من بنگر که

 هر سو که نظرکنم، تو هستی

 شکستییک جبهة سخت بی

 بالاتری از نژاد و از رنگ

 ی هماهنگمن با تو، تو با من

 (77: 1385)بهبهانی،                           

دیگر پاسداشت آزادی در شعر بهبهانی خود را در مقام حمایت از صداهای زنانه در جامعه نشان می دهد. شاعر  ةسوی       

او حمایت از نسل زنانی است که به  ةرین عرصه های تحقق آزادی در جامعترمانتیک به خوبی دریافته است که یکی از مهم

چرا که در جمله جایگاه نهاد  منفعل و البته بسیار پویاست.غیر اند. صدای شعر یک صدای کاملاًشکل تاریخی سرکوب شده

 : ست و به تساوی عاشقانه رسیده استرا به دست آورده ا

 ا زنم امشب که به معن ،به صورتتنها نه                     رم تر از آتشم ای دوست آتش نه ، زنی گ

 (111:1385)بهبهانی،                                                                                              
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های عرفی  و از محدودیت مردانه داشتند و به زبان بی مرز، رها  کند که پیش از این دلالتی کاملاًشاعر از کلماتی استفاده می

 : گذاردرا با شهامت به نمایش میاجتماعی دست یافته است و در متن این رهایی از زندان زبان 

 روشن شودت چشم که تردامنم امشب                         خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود  ای 

 (55 همان:)                                                                                                          

ایران، فقط مختص مردان بود و بس. اما آنچه  مرزها ، تا پیش از این در ادبیات زتردامنی وشکایت از پرهیز و فرا رفتن ا   

عمیق متن با ناخودآگاه است. شعر خود نوعی سفر به ناخودآگاه و تقسیم کردن حاصل سفر  ةط، راببسیار جالب توجه است

آن چیزهایی است که فرد در طول زندگی  ةمرکز انباشته شدن هم»وید گبین شعر و شاعر است. ناخودآگاه چنان که فروید می

ای در بیداری است و شعرهای یؤوعی ر(. شعر ن127: 1389)فروید، «آن را به علت جبر بعضی عوامل، واپس زده است

طلبد. های مردانه پیشین خسته است و ساز و آهنگی نو میگذار محل ظهور این ناخودآگاهند.  بهبهانی دیگر از روایاتثیرأت

 ندارد:« افسانه های پر غم»است که هیچ محتوایی جز « حکایتی دیرین»تاریخ مردسالارانه 

 ازین سوداوده، سر ـود آسـز تا شـبری    

 بریز تا نکنم خون دل به ساغر خویش    

 مکن حدیث که این آتش است و آن جگر است!    

 که از چه نیست درین گیر و دار سامانش   

 انش...ـایـه نیست پـم کـر غـپ ـةن فسانـازی  

 که این حکایت دیرین دگر نمی خواهم  

 (219: 1392)بهبهانی،                           

، پس از رفتن به ناخودآگاه و تلفیق شدة زبانی که شاعر را آزرده است در شعر بهبهانی نیز ساختارهای از پیش تعیین     

شود و هنجارهای شود  و با ساختارشکنی مثال زدنی به نمایش گذاشته میشاعرانه با تخیل خلاق ، در محمل زبان شکسته می

شعر سیمین بهبهانی  ورزی فراتر می نهد.ه از سر شوخی پا را از مرز جسارتو حتی گا شودجامعه با دلیری به بازی گرفته می

لحظه لحظه حوادث سیاسی و اجتماعی ایران و در اکثر اشعارش، بار همان  اگرچه یکسره شهادتی است بر «دشت ارژن» در

ل و حضور تعابیر و تصاویر جدید، احساس و دلیل قدرت تخیشود، اما بهبینیم که در ادبیات آن دوره دیده میلغاتی را می

اتکاء از عمق روح و جان شاعر مایه گرفته و با،تنها حالتی شعاری ندارندر او نهیک از اشعاای گرم و دلپذیر، هیچعاطفه

رنج زیستن در بند است. زند که اسیر و درای میهای قلب جامعهآیند. نبض شعر سیمین با تپشمیکلام درای عینی بهزمینهبر

با  گذارد. زنی زمینی، مادر وطن.ودیعه می گذرد که عشق و مهر را بهچنین موقعیتی از ذهن و ضمیر زنی آگاه و فرهیخته می

رو بود که او به سراغ تمام نمای آدمیان و حوادث روزگار او باشد. از این ةین دریافته بود که شعرش باید آیناین همه سیم

فت، مضامینی که با روح جاری غزل ناسازگار می نمود. او کوشید برای نگاهبانی از مضامین اجتماعی، مضامین اجتماعی ر

 شاهد این مدعاست:« سازمت وطندوباره می»کاری کند که با روح انتقاد بخواند.شعر مشهور غزل را دست

 دوباره می سازمت وطن

 زنمستون به سقف تو می

 

 اگرچه با خشت جان خویش 

 با استخوان خویشاگرچه 

 (183: 1392)بهبهانی،              

شود. خواننده، مسائل سیاسی و اجتماعی را از دریچه نگاه و ای از فردیت او جدا نمیشعر او در تمام این دوران لحظه       

دل و انسانی یکدست زنی مهرورز، مادری آگاه و کند. شعر او گرچه تاریخ نسل معاصر است اما برداشت شاعر مرور می

های زند. حرکات جیب بر یا رقاص، نغمهخلاق، آن را رقم زده است. او بی پروا نعره های خاموش اجتماع را فریاد می 
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دیدی اول شخص  ةدر بسیاری از این غزل ها با زاویشود. بهبهانی ترین صورتی بیان میروسپی یا قناری دربند همه با لطیف

 دهد.تر نشان میمیقاین همراهی و همزیستی را ع

 هیچ دانی ز چه در زندانم 

 ناز شستی نه به چنگ آورده

 بده آن قوطی سرخاب مرا 

 بده آن روغن تا تازه کنم

 

 دست در جیب جوانی بردم  

 ناگهان سیلی سختی خوردم 

 رنگی خویشتا زنم رنگ به بی

 چهر پژمرده ز دلتنگی خویش

 (184)همان:                            

های بینیم که بهبهانی شاعری است که مؤلفههایی که در مقدمه بیان شد، میدر تلاش برای نزدیک شدن به پاسخ پرسش

تغییراتی که در جامعه آورند. های اجتماعی به وجود میای را در جهت بازنمایی یا تبیین ارزشرمانتیستی در شعر او رابطه

های گذشته را فراموش نکرده است. در کلام او طلب آزادی به کشاند. او تجربه سالمیل تأمّشاعر را به ،وجود آمده استبه

 ها گره خورده است.عمیقی با مقاومت در مقابل توفان شکل

 شنیدم که کشتی به دریای ژرف  

 چو بر چهر دریای نیلوفری

 ید ز هر سوی موجی چو کوهآبر

 گشاید ز هر گوشه گرداب کام

 آذرخش   بپیچد چو زرینه مار 

 خروشنده تندر بدزدد ز بیم    

 

 چو آزرده از خشم توفان شود 

 شکن ها و چین ها نمایان شود

 که شاید به کشتی شکست آورد

 که شاید شکاری به دست آورد

 دمی روشنایی زند آب را

 تن تاب را ها توان و زز دل

 (286)همان:                            

بهبهانی آمیخته با تخیل است، مشروط بر آن که تخیل را راهی آزادگونه برای رهایی از منطق عقل  طلب آزادی در شعر      

کردند. در اساس آن بنا می وآل خود را بر پایه ابزاری قلمداد کنیم. تخیل عاملی اساسی است که شاعران رمانتیک جهان ایده

در شعر شاعران رمانتیک فارسی معاصر مجال حضور بیشتری شعر فارسی این عامل به دلیل اهمیت ساختاری و تاریخی آن 

 داشته است. تخیل شعر بهبهانی همراه با عناصر نمادینی همچون مهتاب و فانوس بسیار مثال زدنی است:

 م امشبـپرتو لطف تو چنین روشن                   مهتابی و پاشیده شدی در شب جانماز

 م امشبـوس به پیراهنـپیراهن فان                     عشقم که بَرَد رشک ةآن شمع فروزند

 ، که ز گل خرمنم امشبرگبار پسندم                گلبرگ نیَم ، شبنم یک بوسه بَسَم نیست

 (133: 1392)بهبهانی،                                                                                          

احساسات آورده شد نیز کارکرد پررنگ  های پیشین در مورد آزادی و ماخولیا واز شعرهایی نیز که در قسمتدر بسیاری 

بلکه  ،عنصر تخیل قابل مشاهده است، آن هم نه تخیّلی که خاصیت عمومی شعر در معنای کلی آن باشد ةو حضور همه جانب

شود و شاعر تلاش ر میوتوپیا ظاهازیر نیز تخیل شاعر در مقام نوعی نگاه رمانتیستی. در شعر  ةتخیلی سامان یافته در عرص

تخیل شاعر  ةیا درمان رنج هایی است که در عرصوتوپاام رنج هایی که برده است بسازد. توپیا را متناسب با تماوکند آن می

 بندند و برای همیشه جای خود را به سعادت و شادی می دهند:اینک رخت بر می
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 ه بنویسم، چراغ خانه فروزان بود        دوباره سینه پرُ از شادی، دوباره سفره پرُ از نان بودبیار نامه ک

 حدیث آمدن باران، به باغ پونه و ریحان بودبه خانه آمدنم امشب    ویسم،بیار نامه که بن

 ، اگر گذشت ز ایران بودکه با مَنَت به دو لب حرفی     باید        ، نوشتنم به تو می عزیز دُور من! از ایران

 که داو دوْر در آن بازی، دوار و حشت دوران بود           خدا کند که بسازیمش، زنو به یاوه بنازیمش            

 (236: 1392)بهبهانی،                                                                                                   

گاه آزادی فکر و تخیل خود را ها موفق بود، اما هیچهرچند در بسیاری از عناصر مورد پسند و تأکیدِ رمانتیک بهبهانی

های این سه مفهوم بررسی محدود به آن نساخت. در جدول زیر یک قیاس خلاصه شده و مفهومی از تقابل ها و شباهات

 شود:شده در دنیای شاعرانة  بایرون و بهبهانی ارائه می
 : مطالعه قیاسی فشرده1جدول 

 کیش آزادی تخیل  طبیعت 

طبیعت نماد رهایی از قید و  لرد بایرون

-بندها و مقصور کنجکاوی

 هاست.

حد و مرز یا منطقی ندارد. 

تواند مرزهای جدید می

 برای تخیل ترسیم کند.

آزادی در رهایی از قید و 

بندها و پرداختن به امیال 

 درونی معنا می شود.

در مقام الگوهای  بیعتط سیمین بهبهانی 

استعاری و نمادهای آزادی 

 شود.ظاهر می

 بیشتر ناظر بر استعاره

پردازی و تشبیهات و به 

 شکل ایماژهای ادبی است.

نماد آزادی در هیئت کیش 

آزادی زنان تجلی پیدا می 

 کند.

 

 نتیجه گیری. 3

و هماهنگی میان سه مؤلفة برجستة شعر رمانتیک برآمده است. در  جهتیاضر در صدد کشف روابط تبدیلی، همنوشتار ح

ی به صحنه آمدند که هرچند پیش و بعد از رمانتیسم کل نوظهوربه ش گاههایی برجسته شده و اندیشه و هنر رمانتیک مؤلفه

کردند. رمانتیسم مکتبی فکری هایشان با همدیگر را از نو تعریف در این مکتب رابطه، ورد نظر شاعران و هنرمندان بودندنیز م

ای بود که بدون خلاقیت و ایجاد نما شدهبودن در مقابل عقاید منسوخ و نخ اش انقلابیترین خصیصهو هنری بود که مهم

های رمانتیک ارزش های جوانانی اهل مطالعه و پژوهش پیروی منحطی از هنر کلاسیک داشت. ارزش ،های هنریانعطاف

ها فراگیری این آموزه ةدر جهان جدید قابل اتکا بود. حوزهایی بودند که اینک فروخته و پاسداشت ارزشهمراه با احساسات ا

ها از مرزهای تاریخی پیدایش و اوج این مکتب گذشته است. برخی شاعران یا هنرمندانی که اروپایی نبودند و یا پس از دهه

 پوشند. آن چشم  ةنتوانستند از جذابیت های ویژنیز و حتی یکی دو قرن پس از رمانتیک ها آمده بودند، 

ای گیری و اوج رمانتیسم، شاعری است که آزادی و تخیل و طبیعت در کار او بدل به منظومهاگر لرد بایرون در عصر شکل

شوند، سیمین بهبهانی در ادبیات معاصر ایران نیز دارای چنین نقشی است. بررسی سه عنصر طبیعت، تخیل و واحد می

ها در تناظر و این مؤلفه ،تر از آن در شعر هر دواسداشت آزادی در این دو شاعر دارای بسامدهای بسیار بالایی است؛ و مهمپ

 ،ای فشرده، پویا و خلاق با هم قرار دارند. هر دو به این سه منظر تعلق خاطری عجیب و البته فزاینده دارند. هر دو شاعررابطه

له دیگری که هر دو شاعر أنمایانگر یا تمثیلی از آن دو. مسری و ناب از آزادی است و طبیعت ای ضروتخیل برایشان تجلی

شان در کنار تجربة فرهنگی و اجتماعیرا پیرامون این سه عنصر مشابهت می بخشد این است که زندگی و سیر تفکر 
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هایی نیز وجود دارد. در شعر بهبهانی حال تفاوت با این بسیار وفادار به همین سه عامل تعیین کنندة رمانتیک بود. شانندگیز

دارا نیست. تجلی طبیعت برای بهبهانی و  -که در اشعار لرد بایرون دارد-قیدی را طبیعت آن حد از آزادیِ رها، وحشی و بی

در بیشتر اشعارش بیشتر ناظر بر کاربردهای استعاری و تشبیهی است که این امر در کار شعری بایرون به سمت کارکردهای 

های شخصی دارد و هم اجتماعی. بایرون محتوایی و ادراکی حرکت می کند. از سوی دیگر آزادی برای بایرون هم جلوه

ای دگارترین اشعارش به گونهترین و ماندی مشخص و معینی را از آزادی به دست نمی دهد، هرچند در معروفبنصورت

او لة آزادی زنان است. هرچند أاص دارد و آن مسای خدر شعر بهبهانی آزادی تجلی و نشانه پردازد،کننده به آن میخیره

وجه غالب تجلی آزادی در کار او در بحث ، یا روح تسرّی می بخشدها، وطن و  کلی انسان ةنگاهش به آزادی را گاه به حوز

 از آزادی زنان متمرکز می شود.
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